
درست مثل نوجواني كه در سن بلوغ چهره عوض مي كند، قيافه ي مجله ناگهان تغيير كرده بود! ديگر از آن فيگورهاي شماتيك سفيد كه به 
زودي جايشان را به طرح هايي واقعي و ملموس دادند، خبري نبود! مثل سايت ها و نرم افزارهايي كه در هر نسخه ي جديد، گرافيك لوگوها و منوها 

را تغيير مي دهند و آن  موقع تازه باورمان مي شود كه با چيز نويي رو به روييم!
ــته جمعي آلبوم عكس هاي قديمي مي افتم. همه و با هم به «نسخه هاي قديمي» خودمان نگاه مي كنيم و از تغييرات به شگفت  ــاي دس ياد تماش
مي آييم كه چه طور در عرض چند سال همه چيز به نظر قديمي و خنده دار مي آيد! اين خنده از سر قياس و عدم تناسب با فضاي امروزمان است 

و انگار از نسخه هاي جديدمان راضي تر به نظر مي رسيم! 
مدرسه فردايي ها هم كاش! زود به زود به آرشيوشان بخندند؛ به همان شيريني خاطرات...

آن روز را خوب به خاطر دارم؛ روزي را كه مشغول طراحي لوگو و يونيفرم مجله بودم و در ذهنم مجله 
درختي پر بار، با گل ها و سايه اي زيبا بود كه حالا بايد بذرش را به خوبي مي كاشتم. در ميان درختان يك 

شكل، بذر متفاوتي را پيدا كردم كه به نظر مي رسيد به هدف نزديك است.
اولين شماره ي مجله  را با همكاري سردبير، مدير داخلي و دوستان نويسنده به چاپ سپرديم. اين اولين تجربه ي 
ــه ي فردا براي من تنها خلق يك  ــاس تولدي ديگر بود كه مرا هيجان زده مي كرد اما مدرس مجله اي من نبود، اما احس

ــت و به حرفه ي ديگري احترام  ــنايي با گروه متخصصي بود كه هر كدام در حيطه ي كاري خود گام بر مي داش مجله نبود، آش
ــد و به بار نشست. البته در اين ميان حرف ها و حديث هاي فراواني، از  ــه هاي مجله محكم ش ــت و اعتماد مي كرد. به زودي ريش مي گذاش

تفاوت اين درخت با ساير درختان شنيده مي شد. از اين رو جلساتي با حضور مديران هنري، در پي نقد و بررسي مدرسه ي فردا داشتيم و من 
ــامي برگزيدگان صفحه آرايي در  ــه ي فردا بين اس ــردبير از طراحي و فضاي خاص مجله دفاع كرديم و تمامي آن ها با حضور نام مدرس و س

جشنواره ي مطبوعات ايران، به پايان رسيد.
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